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سلام به فرداآچارکشى

پیشخوان

به مناســبت نزدیک شــدن به روز جهانی مبارزه با 
فساد، بد نیســت که به مسئله فساد در کشور خودمان 
از زاویــه تازه ای بنگریــم. آنچه که امــروز از نگاه من 
بزرگ ترین چالش مبارزه با فســاد در کشــور محسوب 
می شــود، «عادی شدن» آن است. تا جایی که خاطراتم 
را در روزهای اول انقلاب اســلامی پیگیری می کنم به 
یاد نمی آورم که در آن زمان، مســئله فساد در کشور تا 
این حد عادی شده باشد که امروز است. هم نسلان من 
به یــاد دارند که در اوایل انقلاب، اگر رشــوه ای در یک 
اداره کوچک ردوبدل می شــد، مردم شهر با شگفتی از 
آن ســخن می گفتند و حالا کار به جایی رســیده که در 
مواجهه با اختلاس های بزرگ و کلان نه کسی تعجب 

می کند و نه کسی تکان می خورد! 

چه بر سر ما رفته که شگفتی عمومی مان را در برابر 
فســاد با یک عکس العمل عــادی جایگزین کرده ایم تا 
جایی که می شود گفت فساد در جامعه ما، عادی سازی 
شده است. پژوهشگران و جامعه شناسان احتمالا تنها 
بخشــی از جامعه هســتند که می توانند به سؤالاتی از 
این دست پاســخ دهند و راهکارهایشــان، قطعا روی 

کاهش آمار فساد در جامعه اثرگذار خواهد بود. 
در چنین شــرایطی، برگــزاری دادگاه فــردی با نام 
مســتعار «ب.ز» کــه ۸۰  میلیون جمعیت ایــران، نام 
او را به خوبــی می دانند چه واکنشــی از ســوی مردم 
خواهد داشــت؟ آیا پنهان کردن نام او، قدمی در جهت 
عادی ســازی مسئله فســاد در جامعه نیســت؟ و اگر 
جامعه ای به ســمت عادی سازی فســاد پیش برود آیا 
نباید آن را به زیرســؤال رفتن ارزش هــای اخلاقی اش 
متهــم کــرد؟ شــگفت انگیز اســت کــه هم زمــان با 
عادی ترشدن مســئله فساد در جامعه، نمودار افزایش 
فساد هم اوج گرفته و هم پای آن، شاهد کاسته شدن از 

ارزش های اخلاقی جامعه نیستیم؟ 

هــر چیزی را تــا مدتی می تــوان پنهان کــرد اما 
به خفابردنش، زمینه رشــد آن را در محیطی پنهان و 
امن فراهم می کند تــا جایی که آن چیز، خودش را از 
پستو بیرون می کشد و به جامعه عرض اندام می کند؛ 
رواج رشــوه، پول زیرمیــزی، دروغ های مصلحت آمیز 
و... همه وهمه نشــانه ای از زیســت پنهانی فساد در 
جامعه دارد و اگر وادار به آشکارشدنش نکنیم، شاهد 
روزهــای نگران کننده تری هم باید باشــیم. قدمی که 
می توان پس از افشاســازی فســاد برداشت، رسیدگی 
سریع و قدرتمند به آن است چراکه همه می دانیم، به 
غیر از اجرای عدالت، جامعه راه دیگری برای بازسازی 
و بازپیرایــی خــود نــدارد.  نهم دســامبر (هجدهم 
آذر) که در تقویم جهانی روز مبارزه با فســاد اســت، 
فرصت مغتنمی اســت برای دولتمردان و جامعه که 
از زاویه هــای مختلف به این مســئله بپردازند، آن را 
تحلیل کنند و زوایای نادیده اش را بگشایند به این امید 
که دوباره، شــگفتی از بروز فساد، جای عادی بودن آن 

را در جامعه بگیرد. 

«کتــاب  هفته نامــه  شــماره  تازه تریــن 
هفتــه» با گــزارش دیدار دکتــر محمدعلی 
مطبوعات  پیشــخوان  روانه  اسلامی ندوشن 
شده است. در شــماره ۸۴ این هفته نامه، به 
استاد اسلامی ندوشن،  تولد ۹۰سالگی  بهانه 
از او دربــاره این روزهــا و فعالیت هایی که 
مشغول به آنهاست سؤال پرسیده شده و او 

از پیری و آرزوهایش گفته اســت. همچنین 
این شــماره مصاحبه هایی با اکبر زنجان پور، 
یــداالله صمدی و م. مؤیــد دارد که تازه های 
حوزه های ســینمایی، ادبی و هنری را مورد 
بررسی قرار داده اند. مریم میری در دفتر ایام 
این شــماره، به مرور بیوگرافــی چهره هایی 
پرداخته اســت که در ســومین هفته آذرماه 

بــه دنیا آمــده یــا درگذشــته اند. همچنین 
شــاپور جورکش با دور تــازه ای از مقالاتش 
در کارگاه شــعر برگشته است تا از روایت در 
شــعر دراماتیک برای مخاطبان کتاب هفته 
بگوید. امیر صدری نیز با ترجمه گزارشی، از 
چهارمین همکاری اســتیون اسپیلبرگ و تام 

هنکس گفته است. 

فساد؛ جرمی که عادی شده است بخیه مجانی موجود است
پوریا عالمی: از قدیم هــم گفتند که هرچقدر پول  �

بدهی  آش می خوری. الان به جایی رســیدیم که اگر 
پول نداشــته باشــیم نه تنها آدم را بخیه نمی زنند که 
بخیه آدم را هم باز می کنند. این کار را چه کسی کرده؟ 
یک پزشک در بیمارستانی دولتی در اصفهان. الان ما 
بگوییم یک پزشک این کار را کرده فردا جامعه پزشکی 
می گوید به ما توهین شد. ولی جامعه پزشکی نگران 
نباشد. ما بررســی کردیم دیدیم این دوست عزیزمان 
پزشــک نبوده و احتمالا اهل بخیه اســت. اهل بخیه 
هم که می دانید روی بخیه حســاس هستند. ما جای 
جامعه پزشکی باشیم خودمان پیش قدم می شویم و 
به مدت یک هفته مردم را مجانی بخیه می زنیم تا این 
موضــوع را فراموش کنند. اصلا طوری که مثلا طرف 
برای ســرماخوردگی آمده، پزشک مربوطه یک بخیه 
هم بزند براش مجانی. ما مردم هم از بس پول دادیم 
یک چیزی که مجانی باشد نمی پرسیم چیست و سریع 
صف می ایســتیم که از دست مان نرود. وقتی پزشکان 
مردم را بخیه مجانی بزنند مردم نه تنها ضایعه پزشک 
اصفهانی را فراموش می کنند که عاشق باقی پزشکان 

می شوند و مسئله حل می شود. 
راهکار بابابزرگ ما

بهترین کار را بابابزرگ ما می کرد که قانون زندگیش 
این بود که خودش خشک می شود و می افتد. جاییش 
هم درد می گرفت دکتر نمی رفت و می گفت از هرجا 

درد گرفته از همان جا هم خوب می شود. 
چند احتمال پزشکی

این از این. اما ما خوشــحالیم که این اســتاد اهل 
بخیه مثلا ارتوپــد نبوده. وگرنه اول اســتخوان را جا 
می انداخته، بعد که می دیده طرف پول ندارد، می زده 
می شکســته. یا اگر مثلا چشم پزشک بود لابد اول این 
یکی چشــم را خــوب می کرد بعد مــی زد آن یکی را 
در می آورد. یا اگر مثلا پزشــک زایمان بود که همه چیز 
می ریخت به هم و قصه می شــد. یــا اگر مثلا مریض 
تنگی نفس داشــت بعــد از درمان اگر پول نداشــت 
در اتاق را می بســت که مریــض تنگی نفس بگیرد. یا 
اگر مثلا پزشــک درد دســت طرف را خوب کرده بود، 
بعدش اگر مریض دســتش تنگ بود و پول نداشــت، 
پزشــکه دست مریض را می گذاشت زیر سنگ که الا و 
بــلا باید پول بدهی. یا اگر پای طرف را خوب کرده بود 
و مریض پول یک قلم دوا را نداشــت لابد پاش را قلم 
می کــرد. چه می دانیم. آدم بایــد آرزو کند اگر  گیر آن 
پزشک اصفهانی افتاد مشکلش در حد بخیه باشد که 

با بازوبسته کردن برطرف شود. 
نظر مثبت وزیر

البته وزیر بهداشت سریع موضع شفافی گرفته و 
نظــر مثبتش را اعلام کرده و چیزی را تکذیب نکرده 
و گفتــه این اتفــاق در بیمارســتان دولتی اصفهان 
افتاده. همین مســئله جای جشــن و پایکوبی دارد 
چون تــا الان این طوری بوده که اول تکذیب شــود 
بعد هم خاطره تعریف کنیم و دورهم سرگرم شویم.  
خلاصه ما کــه ترجیح می دهیم جای اینکه گذرمان 
به بیمارستان بیفتد، هرچند گذر پوست به دباغ خانه 
می افتــد، دُممان را بگذاریــم روی کولمان و برویم 

توی افق گم شویم و خلاص. 
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کارتون خواب

گزارش فردا

واکنش داوودنژاد، ناصری و قانعی راد به دعوت نقد رئیس جمهور
دولت تعارف نمى کند، اما شرایط هم فراهم نیست

همین حوالى

تخته سبز

آشــوراده، میانکاله و گمیشــان و بســیاری از 
تالاب های شمالی کشــورمان در واپسین روزهای 
هفته گذشــته درحالی به صحنه جنگ و کشــتار 
پرندگان مهاجر تبدیل شد که این روزها رسانه های 
آمریکایی از ورود خیل عظیم پرنده نگرهای آماتور 

 (Bird watcher) آمریکایــی 
بــه تالاب های این کشــور خبر 
می دهند؛ طبیعت گردان عاشق 
پرنده که این روزها تعدادشــان 
از مرز ۴۵  میلیون نفر در ایالات 
هرســاله  و  گذشــته  متحــده 
درآمدی معادل ۸۵  میلیارددلار 
عاید اقتصاد این کشور می کنند. 
امــا در نقطه مقابــل در ایران 
آنچــه روزبــه روز کم رونق تــر 
پرنده نگری  تورهای  می شــود، 
هرســاله  درعــوض  و  اســت 
فقــط بــه شــمار مهاجمان و 

شــکارچیان حیات وحش و فروشــندگان سلاح و 
مهمات افزوده می شود و سازمان محیط زیست که 
باید متولی حفظ تنوع زیستی کشور باشد عملا به 

بازار پروانه شکار پرنده تبدیل شده است. 
فاجعــه هفته گذشــته و محاصره آشــوراده 
بــا بیــش از ۱۶۰ فرونــد قایق حامل شــکارچی، 

پرســش های زیادی را در بین دوستداران طبیعت 
به وجود آورده اســت. اینکه چرا چنین یورشــی 
ســهمگین به تالاب های شمالی کشورمان درست 
هم زمان می شــود بــا آغــاز صــدور پروانه های 
شــکار پرنده توســط ســازمان محیط زیست؟ اگر 
ســازمان متولی، خــود حرمت امامــزاده را نگاه 
می داشــت و چنیــن حاتم بخشــی ای بــا صدور 
پروانه شــکار پرنده نمی کرد، آیا شکارچیان چنین 
گستاخ تر می شــدند؟ اگرچه سازمان مدعی است 
پروانه های شــکار صادره در ۲۱ استان صرفا برای 
مناطق آزاد اســت، اما پرسش 
این اســت که وقتی ســازمان 
محیط زیســت با ایــن بودجه و 
اندکش  انســانی  توان و منابع 
بــا وجــود همه رشــادت های 
محیط بانــان، قــادر بــه حفظ 
از  تحت الحفظــش  مناطــق 
چنگ شــکارچیان هم نیســت 
پس بــه پشــتوانه کــدام نیرو 
و مأمــور و ناظــری، اقــدام به 
فروش ده ها هزار پروانه شــکار 
پرنده در خارج از مناطق تحت 

حفاظتش می کند؟ 
اگر به یاد بیاوریم که تنها در استان گلستان در 
سال ۹۲ برای بیش از هفت هزار شکارچی، پروانه 
شــکار پرنده صادر شــد یا یک حساب سرانگشتی 
می توان گفت که احتمالا امســال نیز برای ســه 
استان شــمالی حداقل جمعا ۱۶ هزار مجوز شکار 
پرنده صادر شــده اســت. هر شــکارچی به ازای 
پرداخت ۱۲۰ هزارتومان به سازمان محیط زیست، 
مجاز اســت بــرای دو ماه و به تعــداد دو روز در 
هفتــه ۶۴ پرنده آبــزی را از پا دربیــاورد- تازه با 
فــرض اینکه شــکارچی تخلف نکنــد! - این به 
این معناســت که ســازمان محیط زیســت مجوز 
شــکار حداقل یک میلیون و ۲۵ هزار پرنده مهاجر 
آبزی را فقط در ســه اســتان شــمالی برای سال 
جــاری صادر کرده اســت (آن هم پیــش از زمان 
سرشــماری پرندگان مهاجر!!). حــالا به این همه 
اضافه کنید شــمار شــکارچیان متخلفی را که نه 
مجوز می شناســند و نه محیط بان و سازمان و باز 
هم بــه این همه اضافه کنید صیــادان مازندرانی 
را که نه با تیر و تفنــگ، بلکه با تورهای هوایی و 
دام هرســاله بیش از ۷۰۰ هزار پرنده مهاجر را در 
فریدونکنار، ســرخرود، محمودآباد و نور سلاخی 
کرده و به فروش می رســانند بی آنکه ممانعتی از 
سوی سازمان محیط زیســت در برابر آنها صورت 

گرفته باشد! 

 مجتبى راعى

پیشنهاد

خدمت به حقیقت 
هلیــا آبادی: آلبــر کامــو در ســخنرانی اش در 
دانشــگاه اوپســالا که بعد از دریافت جایزه نوبل 
ادبی در سال ۱۹۵۷ ایراد کرده، به وظیفه هنرمند 
در قبال زمانه و مردمش اشــاره کرده است: «در 
۱۵۰ سال اخیر، نویسندگانی که در جامعه سوداگر 
زیسته اند، به جز چند استثنا، تصور می کرده اند که 
قادرند با نوعی بی مســئولیتی به خیر و خوشــی 
سر کنند. البته که ســر می کرده اند، اما در تنهایی 
از دنیا می رفته انــد، همان طور که در تنهایی هم 
زندگی کرده اند و ما نویســندگان قرن بیستم نباید 
دیگر در تنهایی بمانیم و برعکس، باید بدانیم که 
نمی توانیم از مصائب مشترک بگزیریم و یگانه کار 
موجه ما (اگر کار موجهی وجود داشته باشد) این 
اســت که با نهایت توانمان حرف کسانی را بزنیم 
کــه نمی توانند حــرف خود را بزننــد. باید حرف 
همه کســانی را بزنیم که اکنون در همین لحظه 
دارند رنج می کشــند، صرف نظــر از افتخارهای 
گذشته و آینده دولت ها و احزابی که این کسان را 
ســرکوب می کنند. ازهمین روست که حتی امروز، 
و به خصــوص امروز، زیبایی نمی تواند در خدمت 
چیزی باشــد جز رنج و آزادی انســان ها. هنرمند 
واقعا متعهد کســی اســت که اگر هم در مبارزه 
شــرکت نمی کند لااقل 
بــه ارتش هــای منظم 
نپیوندد و مستقل و آزاد 
کار کند. در این صورت، 
زیبایی  از  کــه  درســی 
می گیــرد، اگر درســت 
درس  بگیــرد  درس 
نیســت  خودخواهــی 
بلکه درس برادری صمیمانه است». این سخنان 
می تواند این علامت ســؤال را به وجود آورد که 
واقعــا چنددرصد از هنرمندان یــا فعالان هنری 
که می شناســیم به این شیوه قائل هستند یا اصلا 
می توان رفتار و انجام وظایفشان را با این رویکرد 
مورد بررســی قــرار داد. این نگاه که نویســنده، 
هنرمنــد یــا صاحب اثر چــه رفتــار اجتماعی و 
سیاســی باید داشته باشــد؟ چه کنش هایی باید 
داشــته باشــد؟ چگونه می تواند در قبال جامعه 
خــود تأثیرگذار باشــد. نویســندگان مطرح خود 
در قبــال آنچه به آن می پردازنــد و آنچه وظیفه 
خــود می دانند حساســند. جالب تــر آنکه حتی 
نویســنده ای مانند «مویان» که در بخش ادبیات 
فرهنگستان هنر ارتش آزادی بخش خلق پذیرفته 
شــد، در بیانیه نوبل خود در سال ۲۰۱۲ می گوید: 
«رمان نیوس، به عنوان عضــو جامعه، حق دارد 
موضع و دیدگاه خودش را داشته باشد، اما وقتی 
می نویســد باید موضع انسان دوستانه اتخاذ کند 
و طبــق چنین موضعی بنویســد. در این صورت، 
ادبیــات نه فقــط از رویدادها برمی خیــزد بلکه 
رویدادهــا را ارتقــا می بخشــد و نه فقط دغدغه 
سیاست از خود نشــان می دهد، بلکه بزرگ تر از 
سیاســت می شود». برای آشنایی بیشتر با رویکرد 
نویسندگان جهان، ویراســت دوم کتاب «خدمت 
به حقیقــت، خدمــت بــه آزادی» خطابه های 
برندگان جایزه نوبل ادبیات با ترجمه رضا رضایی 
منتشــر شده است. این کتاب که نشر نگاره آفتاب 
آن را منتشــر کرده است، خطابه پاتریک مودیانو، 
نویسنده برنده نوبل ۲۰۱۳ را نیز دربر می گیرد. این 
ترجمه ها پیش از این در نشــریه نگاه نو منتشــر 
شــده بودند و اکنــون در ۲۶۰ صفحــه با قیمت 

۲۰ هزارتومان منتشر شده است. 
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مهســا علي بیگــي: رئیس جمهور روحانــی، در روز 
دانشــجو و در دانشگاه شــریف از نقد سخن گفت. 
از نقدی که به گفته او اگر شــکل نمی گرفت، شــاید 
امروز نمی توانســتیم فرجامی به اســم برجام برای 
پرونده هسته ای ایران متصور باشیم. حسن روحانی، 
همچنیــن دانشــگاهیان و اهالی علــم و فرهنگ را 

دعوت کرد از خود او شروع کنند. 
تعارف نیست 

معتقد  جامعه شناس،  قانعی راد»،  «محمدامین 
اســت این دعوت رئیس جمهور تعارف نیســت. او 
به «شــرق» می گوید: «دعوت رئیس جمهور به نقد 
باید غنیمت شــمرده شود و معتقدم گوینده آن هم 
جــدی اســت. درحال حاضر یخــی گفت وگو و نقد 
اجتماعی را فراگرفته اســت و در این زمینه رکودی 
در جامعه وجود دارد، اما دولت این عزم را دارد که 
این فضا را بشــکند. فکر نمی کنم رئیس جمهور در 
این زمینه تعارف کرده باشد. او واقعا می خواهد نقد 
در جامعه رونــق پیدا کند». اما چرا؟ رئیس انجمن 
جامعه شناســی ایــران پاســخ می دهد: «نــگاه به 
تجربه دولت های نهم و دهم نشــان می دهد رکود 
در فضــای نقد باعث هزینه هــای زیادی در جامعه 
شده است. در این دوران هشت ساله نبود حساسیت 
روشــنفکران، اهالی اندیشه و دانشــگاهیان، باعث 
هزینه های سیاســی و اقتصادی شــد و در سکوتی 
کــه جامعه را فراگرفته بود، دولت وقت از شــرایط 
به وجودآمده اســتفاده کرد و دست به اقداماتی زد 
که به نفع کشور نبود. اتفاقا برگ برنده دولت یازدهم 
همین رواج نقد اســت. رواج نقد یکی از شعارها و 
برنامه هــای انتخاباتی حســن روحانی هــم بود و 
همواره هم بر آن تأکید کرده است و تأکید دوباره بر 
حمایت از منتقدان درراستای همان برنامه هاست». 
قانعی راد ادامــه می دهد: «او با ایــن تأکید دوباره 
می خواهد طبقه متوســط فرهنگــی، اهالی فکر و 
اندیشــه و دانشگاهیان را فعال کند. روحانی از ابتدا 
هم بر این موضوع که چرا دانشــگاهیان صحبت و 
نقد نمی کنند، پافشــاری می کرد. حتــی در یکی از 
نشســت های رئیس جمهور که خود من هم در آن 
شرکت داشــتم، رئیس جمهور این مسئله را مطرح 
کرد که چرا درحالی که در کشور با یک تورم در حوزه 
آموزش عالی مواجه هستیم، دانشگاه ها دچار رکود 
و سکوت هســتند. علاوه براین رواج گفت وگو و نقد 
در جامعــه، راهبردی برای جلوگیری از حرکت های 
رادیــکال دانشــجویی و غیردانشــجویی می تواند 
باشد». این جامعه شناس پشت کردن به این دعوت 
را نقد می کنــد و می گوید: «به جریان انداختن فرایند 
گفت وگــو برنامه ای اســت که همه مــا باید از آن 
حمایت کنیــم و اینکه رئیس دولت هم بر آن تأکید 
می کند، امتیازی اســت که باید از آن استفاده شود. 
اهالی فرهنگ باید در این حوزه وارد شــوند و به این 
فراخوان لبیک بگوینــد. من برخورد انفعالی اهالی 
فرهنــگ در این زمینه را برخورد درســتی نمی دانم 
و تصورم این اســت که در شــرایطی که دولت هم 
دعوت به نقد کرده، حجت بر همه تمام است. حتی 
من معتقدم کســانی که در دولت های احمدی نژاد 
هم ســکوت کردند، مرتکب اشتباه شــدند. آنهایی 
که ســکوت کردند و از نابســامانی ها نگفتند، امروز 
مســئول هســتند». باوجوداین، قانعــی راد معتقد 
اســت خود دولت هم نباید در ایــن زمینه انفعالی 
برخورد کنــد: «یکی از دلایلی که تأثیرگذاری دعوت 

رئیس جمهــور را کــم می کند این اســت که دولت 
ســاختارهای نقد را فراهم نمی کنــد. رئیس دولت 
بایــد ســاختارهای لازم را بــرای ازبین رفتن رکود و 
پایین ریختــن دیوارهای بی اعتمادی در دانشــگاه ها 
فراهم کند. دولــت باید برنامه هایــی برای اصلاح 
نظــام آمــوزش عالــی، گفت وگویی کــردن فضای 
دانشــگاه، کاهــش فشــارهای ناشــی از نیروهای 
غیرگفت وگویی خارج از دانشــگاه بر دانشگاه، دادن 
ضمانت اجرائی بیشــتر بــه دانشــگاهیان و تغییر 
فضایــی که فقط محدود به مقالــه دادن یا تدریس 
در کلاس های درس چند۱۰نفری شــده است، اجرا 
کنــد. درواقع فراتــر از دعوت بایــد اقداماتی برای 
کیفی ســازی دانشگاه و گســترش گفت وگو در خود 
دانشــگاه ها انجــام گیــرد». او تأکید می کنــد: «اگر 
بخواهم نظری منصفانه در این زمینه داشته باشم، 
بایــد بگویم که هم دانشــگاهیان باید این دعوت را 
جدی بگیرند و هم خود رئیس جمهور به این دقت 
کند. در شــرایطی که بخشی از دولت از بازاری شدن 
آموزش دفاع می کند و جهت گیری مالی و پولی در 
زمینه آموزش عالی در دولت شــکل گرفته اســت، 
کارکرد انتقادی دانشــگاه کم می شــود و به همین 

دلیل، باید در این زمینه فعالیت شود».
نباید نقدها معلق بماند

 ساختارهایی که «علیرضا داوودنژاد»، کارگردان 
هــم بر آنها تأکید می کند و نبود آنها را یکی از دلایل 
اهمیت پیدانکــردن نقد در جامعــه می داند. او به 
«شــرق» می گوید: «در ابتدا باید بگویم اینکه دولت 
اعلام می کند مرا نقد کنید، اتفاقی بسیار مثبت است. 
اما اینکه جامعه و مسئولان بخواهند خودشان را با 
نقد تطبیق دهند، نیاز به آمادگی دارد. ما هم زمان با 
اینکه به جامعــه می گوییم بیاید ما را نقد کنید، باید 
به نهادها و مسئولان هم بگوییم که شما باید روحیه 
نقدپذیری داشته باشید». او ادامه می دهد: «علاوه بر 
این فقط بیان نقد مهم نیست آنچه مهم تر است این 
است که نباید این نقدها معلق بماند. باید فضایی به 
وجود  آید که نقدها به آسیب شناسی و جست وجوی 
راه حل تبدیل شوند. رواج روحیه نقدپذیری قدم اول 
و قدم بعدی شناســایی مشــکلات و جست وجوی 

راه حل هاست». 
حاشیه امن برای رسانه ها 

به جز ســاختارهایی که نقد در آن امکان داشته 
باشــد، رواج نقد به شــرایط دیگری نیز نیــاز دارد. 
شــرایطی که خود رئیس جمهور هم در ســخنانش 
بــر آن تأکید کرد و از آن با عنــوان رعایت اعتدال در 
نقــد نام برد. «عبــداالله ناصری»، مدیرعامل اســبق 
ایرنا، البته معتقد است آنچه بیش از رعایت اعتدال 
در نقــد نیاز اســت، رعایت اخلاق در نقد اســت. او 
به «شــرق» می گوید: «در جامعــه ما نقد کم وبیش 
وجــود دارد. مخصوصــا نقد دولت، نقــد پررونقی 
اســت؛ زیرا مخالفان دولت هم به دلیل ناکامی که 
در انتخابات ۹۲ و هم به این دلیل که قدرت سیاسی 
و رسانه ای بالایی دارند، دولت را به اشکال مختلف 
نقد می کنند. در رأس این منتقدان هم صداوســیما 
قــرار دارد. آنچه وجود ندارد، نقد اخلاقی اســت». 
او دربــاره ویژگی هــای این نوع نقــد می گوید: «نقد 
اخلاقی، نقد در چارچوب اخلاق ملی، اخلاق دینی و 
اخلاق اجتماعی است. علاوه براین آنچه درباره نقد 
مهم است این است که رسانه ها در یک حاشیه امن، 

دولت و غیردولت را نقد کنند».

 مژگان جمشیدى

دنیا را نارنجی کنید 
کمپینی آغاز شــده اســت که برای رفع خشونت  �

از زنان سراســر جهــان تلاش می کند. ایــن کمپین را 
ســازمان ملل بــا عنوان «دنیــا را نارنجی کــن» آغاز 
کرده و تا چند روز دیگر ادامه دارد و قرار اســت برای 
آگاهی رسانی درباره خشونت علیه زنان فعالیت کند.  
دبیرکل ســازمان ملل متحد هم در پیامی به مناسبت 
روز جهانی حذف خشــونت علیه زنان، گفت: « تقریبا 
امــروزه نیمی از ۶۰  میلیون مردمــی که به اجبار آواره 
می شوند را زنان تشکیل می دهند. بسیاری از این زنان 
کــه به دلیل جنگ و خشــونت فراری شــده اند، غالبا 
در جوامع میزبان به وســیله قاچاقچیان پست فطرت 
استثمار و بارها دچار تبعیض جنسیتی و بیگانه هراسی 
می شوند. جنایات خشن علیه زنان و دختران در مناطق 
درگیری به همراه بدرفتاری های خانگی که در تمامی 
کشــور ها رخ می دهد، تهدید بزرگی علیه پیشــرفت 
است. زنان و دختران در اوضاع درگیری های مسلحانه 
دچار رنج هــای عــذاب آور گوناگون، تجــاوز، بردگی 
جنسی و همچنین قاچاق می شوند».  دبیرکل سازمان 
ملل تمامی مردم را فراخواند تا برای خاتمه خشونت 
علیه زنان و دختران تلاش کنند. دیگر نهادهای تابعه 

سازمان ملل از این حرکت دفاع کرده اند.
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